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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ادامه بررس ادله شمول عمومات و اطلاقات

برای عدم امان تمس به عمومات و اطلاقات برای تثبیت عقود جدید به ادلهای تمس شدهاست که دو دلیل مورد بررس قرار
گرفت.

دلیل سوم: این دلیل اختصاص به اطلاقات داشته و در عمومات جاری نیست؛ به این بیان که ی از شروط تمس به اطلاق در
مقام بیان بودن متلم است. اما در مسئله محل بحث ش داریم متلم در مورد معاملات جدید در مقام بیان باشد، در نتیجه

نمتوان به اصالة الاطلاق تمس نمود. برای دلیل مذکور دو تقریب ذکر شدهاست:

تقریب اول

تقریب اول: در رجوع به اخبار معصومین علیهم السلام ذوق و روش کشف مشود مبن بر اینکه ایشان درصدد بیان
موضوعات جدید، مستغرب و مستنره که قابل درک برای عموم مردم آن زمان است نبودهاند، بله موضوعات متعارف،

متداول و مورد ابتلاء مردم همان زمان توسط ایشان بیان شدهاست؛ مانند اینکه در روایات برای زمان طلوع فجر و وقت نماز
صبح أمارهای تحت عنوان «اشتداد البیاض ف الافق» ذکر شدهاست. اما نسبت به مانهای که نور خورشید هنام غروب

کاملا در افق از بین نمرود و در نتیجه هنام طلوع فجر أماره مذکور موجود نیست؛ در روایات مطلب ذکر نشدهاست.[1]

در اشال به تقریب اول گفته مشود هر چند چنین بنائ نزد ائمه معصومین علیهم السلام وجود داشته و ایشان در مقام بیان
احام موضوعات جدید نبودهاند اما این مسئله مانع از تمس به اطلاقات نیست در نتیجه اگر در اطلاق مقدمات حمت احراز

شد به این صورت که شریعت خالد است و اگر امام علیه السلام لفظ مطلق را آورد شامل تمام مصادیق است، در تمس به
آن کاف است.

شاید اشال شود که طبق حساب احتمالات، احتمال اینکه از اطلاقات مصادیق جدید اراده شود بسیار ضعیف است. در
جواب مگویند: اراده مصادیق جدید از اطلاقات بعید نیست و با بیان اطلاق، مصادیق جدید نیز قابل اراده هستند. ضمن اینکه
صدق عناوین که بر ترتب حم دخالت دارند ممن است و لازم نیست حتماً وجود آن احراز شود. البته این تقریب در مواردی

مانند طلوع فجر قابل قبول است.

بررس تقریب اول

آنچه نسبت به تقریب اول به ذهن مرسد این است که بنای مذکور دلیل محم، قابل قبول و فن ندارد. البته در عمل پاسخ
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مطابق با سوال بیان مشد و شاید در ابتدای امر چنین به ذهن برسد که درصدد بیان موارد مورد ابتلا بودهاند، اما به این معنا
مم، وعليصول إلَيالا یا «علَينا إلْقاء «که در فقه وجود دارد مانند «لاتنقض الیقین بالش و کل نیست که تمام قضایای حقیق

التَّفْريع» را اختصاص به همان زمان دهیم. بله مسلم به مصادیق که در آینده موجود مشود نیز توجه داشتهاند؛ به این بیان
که مقصود از تعبیر «إلقاء الاصول» کبریات کل و مقصود از تعبیر «علیم» تنها اختصاص به مخاطبین آن زمان ندارد بله تا

روز قیامت هر انسان باید بر این کبریات فروعات و مصادیق را تطبیق دهد که شامل مصادیق جدید نیز خواهد شد.

ی از امتیازات فقه شیعه کبریات است که ائمه معصومین علیهم السلام بیان نمودهاند که این مسئله مسلم نزد ائمه سایر
مذاهب موجود نیست، بنابراین نمتوان به راحت از این مسئله گذشت و آنرا کنار گذاشت. علاوه بر این در روایات متعدد از
تعبیر «يات علَ اَلنَّاسِ زَمانٌ» و مانند آن استفاده شده که نشان مدهد حضرات معصومین علیهم السلام به اوضاع و احوال

آینده نیز نظر داشتهاند.

آنچه در اشال به تقریب اول بیان شد نیز مورد قبول نیست چرا که پذیرش بنای مذکور قرینه بر این است که ائمه علیهم السلام
درصدد بیان مصادیق جدید نبودهاند و در نتیجه نمتوان به اطلاق تمس نمود.

اما در مورد اینکه گفته شد شریعت خالد است نیز متوان گفت هر چند امان دارد احام ذکر شده مربوط به زمان تشریع
باشد اما در مورد مسائل جدید متوان به سایر ادله اصول عملیه مراجع نمود. به بیان دیر میان اینکه شریعت همیش باشد با

اینکه بنای ائمه علیهم السلام بیان مسائل جدید نباشد تعارض وجود ندارد بله اثبات خلود شریعت از راهها و ادله دیر ممن
بوده و منحصر به اطلاقات و عمومات نیست.

تقریب دوم

تقریب دوم: در علم اصول گفته شدهاست که اگر مول از ی جهت در مقام بیان بود اما نسبت به جهت دیری که قصد داریم
آنرا استفاده نمائیم یا مدانیم در مقام بیان نیست یا لااقل ش وجود دارد،به اصالةالاطلاق نمتوان تمس نمود؛ در نتیجه باید

ملَيع نسما املُوا مَدر مقام بیان باشد؛ مانند آیه «ف که قصد داریم آنرا از اطلاق استفاده نمائیم مول نسبت به جهت
واذْكروا اسم اله علَيه»[2] که در مورد سهای شاری است. هر چند آیه مفرماید متوانید آنرا بخورید یعن آیه در مقام بیان

تذکیه است، اما از حیث طهارت در مقام بیان نیست، در نتیجه نمتوان به اطلاق آیه تمس نموده و گفت محل گاز گرفتن
س نیز طاهر است.

مطلب مذکور شرط عقلائ است به این صورت که اگر عبد مأمور خرید جنس با خصوصیات خاص باشد، نمتواند چون
مول فرموده آن جنس را بخر، مبلغ کلان برای آن پرداخت نماید چون مول در مقام بیان این حیث از مسئله نیست.

در مسئله محل بحث نیز گفته مشود در «أفوا بالعقود» یا در روایات مرتبط با بحث، مول در مقام بیان مصادیق موجود و
متعارف بودهاست اما نسبت به مصادیق جدید چون ش وجود دارد نمتوان اصالة الاطلاق را جاری نمود.

در اشال به تقریب مذکور گفته شدهاست میان جهت و مصداق تفاوت وجود دارد به این بیان که اگر بوئیم مول از جهت
تذکیه در مقام بیان بوده اما از جهت طهارت در مقام بیان نبودهاست نمتوان به اطلاق تمس نمود. اما بحث ما در مصادیق

جدید و مصادیق متعارف است.

در پاسخ گفته شدهاست که مصداق و جهت مانند هم هستند و تفاوت میان آنها وجود ندارد یعن باید احراز شود که مورد



توان به اصالةالاطلاق تمسوجود دارد نم لم بودهاست و همین مقدار که در مورد افراد جدید شوک نیز مدنظر متمش
نمود.[3]

بررس تقریب دوم

آنچه نسبت به تقریر دوم به ذهن مرسد این است که اگر ش مطرح باشد به صورت کل تمس به اطلاق باید کنار گذاشته
شده و موردی برای جریان اصالةالاطلاق باق نخواهد ماند چون در هر موردی ش وجود دارد که متلم فلان مطلب را اراده

نموده یا خیر؟!

به بیان دیر اصالةالاطلاق مانند اصالة الحقیقة و اصالةالظهور اثبات مکند که متلم فلان مطلب را اراده نمودهاست و به
سبب آن مورد مشوک احراز مشود. به نظر ما آنچه به عنوان شرط باید مطرح شود این است که متلم نسبت این مصداق

در مقام اجمال نباشد.

به تعبیر دیر از آنجا که اطلاق و مقدمات حمت از قرائن عقل هستند، اگر در موردی که قطع وجود دارد که متلم در مقام
نمود. اما در موردی که ش توان به اطلاق تمسلم در مقام اجمال و اهمال است، قطعاً نمبیان نیست یا قطع داریم مت
وجود دارد اصالةالاطلاق اراده جدی متلم را احراز مکند و در غیر این صورت اساس اصالةالاطلاق از بین خواهد رفت.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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